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یک فرش ایرانی معمولا قصه‌اش را در یک خانه‌ اصیل، 
یک موزه یا حجره‌ای در دل بازار روایت می‌کند اما گاهی 
سرنوشــت، آن را به مقصدی غیرمنتظره می‌رساند؛ 
راهروی مراسم عقد 2خواننده‌ مشهور پاپ در کالیفرنیا. 
این اتفاق، داستان فرش ایرانی را از یک شیء هنری به 
یک پیام‌رســان فرهنگی تبدیل کرد و بار دیگر نشان 
داد که زیبایی، برای دیده‌شدن نیازی به اجازه‌ مرزهای 

جغرافیایی ندارد.
تصاویر جدید منتشر شده از مراسم ازدواج سلنا گومز و 
بنی بلانکو، فضایی رویایی و ساده را به نمایش می‌گذارد؛ 
پارچه‌های حریر سفید، گل‌آرایی پاییزی با رنگ‌های گرم 
و در مرکز این قاب، یک تریبون چوبی ساده. اما آنچه این 
صحنه را از یک مراسم ازدواج معمول در کالیفرنیا متمایز 
می‌کند، مسیری است که به این تریبون ختم می‌شود: 
راهرویی که نه با فرش قرمز مرسوم، بلکه با قالیچه‌ها و 
گلیم‌های اصیل ایرانی مفروش شده است. هر قالیچه، با 
نقش و نگار منحصربه‌فرد خود، گویی جزیره‌ای از تاریخ 

و هنر در میان سادگی مدرن فضا است.
این انتخاب، یک تصادف نیست. بنی بلانکو، تهیه‌کننده 
و خواننده، پیش از این نیز علاقه‌ آشکار خود به فرش‌های 
ایرانی را نشان داده بود. اما استفاده از این گنجینه‌ هنری 
در چنین روز مهمی، وزن دیگری دارد. این دیگر تنها 
یک وسیله‌ دکوری نیســت؛ بلکه دعوت از »اصالت« و 
»گرما« به بطن یک پیوند است. گره به گره این فرش‌ها، 
روایتی از صبر، هنر و فرهنگی غنــی را با خود حمل 
می‌کند که حالا در پس‌زمینه‌ یکی از پرمخاطب‌ترین 

رویدادهای شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
این موج جدید توجه به هنر ایرانــی، تنها به این زوج 
خلاصه نمی‌شود. چندی پیش هم یکی از بزرگ‌ترین 
مدل‌های صنعت مد، با چیدمان خانه‌اش به سبک ایرانی 
و استفاده از المان‌های شرقی، نگاه‌ها را به سمت خود 
چرخاند. حالا فرش ایرانی در مراســم ازدواج گومز و 
بلانکو، این روند را تاییــد می‌کند؛ اینکه جهان غرب، 
خسته از مینیمالیسم سرد و تولیدات انبوه و بی‌روح، 
در جست‌وجوی »داستان« و »هویت« به فرهنگ‌های 

ریشه‌دار پناه آورده است.
در دورانی که نام ایران اغلب با عناوین سیاســی در 
رســانه‌های جهان گره می‌خورد، این فرش‌ها سفیران 
خاموش اما قدرتمندی هســتند. آنها بــدون نیاز به 
ترجمه، از ذوق، تاریخ و تمدنی سخن می‌گویند که در 
تار و پودشان تنیده شده است. فرش ایرانی در خانه‌ یک 
سوپرمدل یا در راهروی عقد یک زوج خواننده، تنها یک 
کالا نیست؛ بلکه نمادی از زیبایی‌شناسی عمیقی است 
که حالا در حال فتح بی‌صدای سلیقه‌ جهانی است و به 
کاربران اینترنتی یادآوری می‌کند که هنر، قدرتمندترین 

زبان مشترک بشریت است.

امضای ایرانی یک مراسم

نگاه

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
  با دشمن دوستت دوست مشو که با این کار 

با دوستت دشمنی می‌کنی.
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حافظ
مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر

که گنج عافیتت در سرای خویشتن است

دور دنیا

حکایت پلاس

 تحریم‌ها گریبان
 پورشه را هم گرفت

در هفته‌های اخیر، صدها خودروی پورشه در سراسر روسیه، 
از مسکو تا کراسنودار، به‌طور ناگهانی از کار افتاده‌اند و روشن 
نمی‌شــوند. این اتفاق در حالی رخ داده که شرکت آلمانی 
پورشه از ســال ۲۰۲۲، پس از حمله روســیه به اوکراین، 
فعالیت‌های تجاری خود را در روســیه متوقف کرده بود. با 
این حال، خودروهای این برنــد در میان روس‌ها محبوب 
بودند تا اینکه این اختلال گسترده، همه‌چیز را تغییر داد. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مشکل به سیستم ردیابی 
ماهواره‌ای خودروها مربوط اســت. این سیستم که برای 
موقعیت‌یابی خودرو طراحی شده، درصورت قطع ارتباط 
با ماهواره‌های پورشه، به‌طور خودکار موتور را قفل می‌کند. 
به‌نظر می‌رســد این ارتباط به‌طور عمدی یا تصادفی قطع 
شده و خودروها را به اشیایی بی‌حرکت تبدیل کرده است. 
تمامی مدل‌های پورشه تولیدشده پس از سال ۲۰۱۳ که 
به این سیستم مجهز هستند، در معرض این اختلال قرار 
گرفته‌اند. نمایندگی بزرگ تین خودرو در روســیه اعلام 
کرده که حجم درخواســت‌های خدمات پــس از فروش 
به‌طور چشمگیری افزایش یافته اســت. برخی مالکان با 
بازنشانی سیســتم هشــدار کارخانه یا جدا کردن کامل 
سیستم موقعیت‌یاب توانسته‌اند خودروهای خود را دوباره 
راه‌اندازی کنند. این اتفاق بی‌سابقه، یادآور تأثیرات گسترده 
تحریم‌های بین‌المللی بر فناوری‌های متصل به اینترنت و 
ماهواره است. در موارد مشابه، در کشور خودمان، ایران نیز 
برخی تجهیزات پزشکی یا صنعتی که نیاز به به‌روزرسانی 
نرم‌افزاری از سرورهای خارجی داشتند، به‌دلیل تحریم‌ها از 
کار افتاده‌اند. همچنین در ونزوئلا، برخی خدمات دیجیتال 
و نرم‌افزارهای بانکــی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا غیرفعال 
شدند. ماجرای پورشه در روسیه، نمونه‌ای هشداردهنده از 
وابستگی شدید به فناوری‌های خارجی است؛ جایی که قطع 
یک ارتباط ماهواره‌ای می‌تواند هزاران خودروی لوکس را به 
آهن‌پاره‌هایی بی‌مصرف تبدیل کند. این رخداد، بحث‌هایی 
جدی درباره امنیت دیجیتال، مالکیــت واقعی بر فناوری 
و پیامدهای ژئوپلیتیکــی تحریم‌ها را در ســطح جهانی 

برانگیخته است.

شهر سیاوش و شعر و شعور

سیدســروش طباطبایی‌پور| روزنامه‌نــگار | تهران 
شهری پرهیاهو است که اگر مراقب نباشی، حواست پرت 
قیل‌و‌‌قال‌های روزمره زندگی و رنگ‌ولعاب‌های دلفریب آن 
خواهد شــد. اما در همین تهران شلوغ، نشانه‌هایی وجود 
دارند که می‌توانند رهگذران را حتی برای لحظاتی، به فکر 
وادار کنند و آنها را به دنیای شعر و ادبیات بکشانند و مفاهیم 
عمیق فلســفی، عرفانی و حتی اجتماعی را به آنها یادآور 
شوند. یکی از این نشانه‌ها مجسمه‌ای است روبه‌روی تالار 
وحدت؛ مجســمه‌ای فلزی با نام »عبور سیاوش از آتش« 
که آن را محمد ســالاریان خلق کرده و در سال 1388در 
خیابان شهریار نصب شده. البته این مجسمه ‌فقط یک سازه 
فلزی نیست، بلکه پلی است میان گذشته و اکنون؛ میان 
اســطوره و واقعیت. در روزگاری که قهرمانان در قاب‌های 
دیجیتال خلاصه شــده‌اند، حالا سیاوش در این خیابان با 
قامت اســتوارش در میانه آتش، ما را به بازخوانی مفاهیم 
فراموش‌شده‌ای چون راستی، فداکاری و معصومیت دعوت 
می‌کند. در اسطوره‌ها، اســب نماد قدرت، حرکت و پیوند 
انسان با زمین است. در این مجسمه، دو نیم شدن اسب نیز 
می‌تواند لحظه‌ای را نشان ‌دهد که سیاوش از آزمون آتش 
عبور کرده و با این حرکت نمادین، میان راستی و ناراستی، 
فاصله‌ای انداخته به‌گونه‌ای کــه دنیای نور از ظلمت جدا 
می‌شود. بال‌ نیز در تفکرات عرفانی، همواره نشانه‌ای از سیر 
و سلوک روحانی و پرواز به‌سوی عالم معنا است. سیاوش در 
این مجسمه، پس از عبور از آتش، دیگر یک انسان زمینی 
نیست؛ او تبدیل به موجودی معنوی شده است و بال‌هایش 

نماد پاکی، بی‌گناهی و صعود روح او به عالم معناست.
حالا در این روزهای پر هیاهو و شــلوغ، روایتی شهری از 
داستان سیاوش شــاهنامه برای شهروندان خالی از لطف 
نیست؛ برای کســانی که هنوز فرصت مکث‌کردن دارند 
و می‌توانند بــرای لحظاتی در هیاهوی پررنگ شــهرها 
بایستند و با دیدن نمادهای باشکوه شهری، برای لحظاتی 

به‌خودشان فکر کنند.

عکس خانه

در دل کویر کرمان، بهشتی زمینی نفس می‌کشد 
که در پاییز به اوج شــکوه خود می‌رســد. باغ 
شازده ماهان، با معماری پلکانی و هوشمندانه 
خود، جریان آب را به ســمفونی دل‌انگیزی از 
آبشــارها تبدیل کرده و درختان سر به فلک 
کشیده‌اش، ردایی از طلا و ارغوان بر تن می‌کنند. 
این تضاد شگفت‌انگیز میان طراوت باغ و خشکی 
بیابان اطراف، معجزه‌ باغ ایرانی اســت؛ جایی 
که هر قدم، خش‌خش برگ‌های پاییزی زیر پا، 
قصه‌ای از زیبایی و زندگی را روایت می‌کند. این 
قاب هنرمندانه کــه روح پاییز را در این میراث 
جهانی یونسکو به تصویر کشیده، توسط سامان 

رفسنجانی ثبت شده است.

 سلطنت پاییز
 در بهشت کویر

فاطمه عباسی | روزنامه‌نگار | دودی که دیروز از قلب لاله‌زار و از تن سینما »ایران« 
برخاست، تنها خبر از یک آتش‌سوزی نمی‌داد بلکه مهر پایانی بر یک دوران بود؛ 
دورانی که نبض شهر با آپارات سینماها می‌زد و رویاها روی پرده‌های نقره‌ای جان 
می‌گرفتند. این روزها که با چند کلیک روی گوشی، صندلی‌های راحت یک پردیس 
سینمایی مدرن را برای آخر هفته رزرو می‌کنیم، شاید سخت باشد تصور کنیم که 
زمانی همین خیابان‌های شلوغ، میزبان ســینماهای باشکوهی برای نمایش فیلم 

بودند؛ سالن‌هایی که هویت یک محله و پاتوق خاطرات چند نسل بودند.

رونق پردیس‌های ســینمایی مدرن با امکانات رفاهی و کیفیــت صدای دالبی 
به‌تدریج چراغ سالن‌های تک‌پرده‌ای و قدیمی را کم‌سو کرد. آنها که روزی میزبان 
صف‌های طولانی و هیاهوی تماشــاگران بودند، یکیی‌کی از چرخه نمایش خارج 
شدند. آتش سینما ایران، تنها یک حادثه نبود؛ بلکه تصویری عریان از فرایندی 
بود که سال‌هاســت بی‌صدا در جریان است؛ تبدیل شــدن قصرهای خاطره به 
انبارهای متروک. این گزارش، روایتی است از سرنوشت ۹ هم‌نسل سینما ایران که 

پرده‌هایشان برای همیشه پایین کشیده شد.‌

پرده آخر
روایتی از سینماهای خاطره‌انگیز تهران که تغییر کاربری داده و از چرخه نمایش خارج شده‌اند 

سینما رادیوسیتی
زمانی با معماری مدرن و موقعیت 
استثنایی‌اش در خیابان ولیعصر، 

نماد سینمای لوکس تهران بود. این 
سالن که میزبان نخستین نمایش‌های 

فیلم‌های مهمی بود، سال‌هاست 
که تعطیل شده و ساختمان آن با 

نمایی بی‌روح، تنها شبحی از شکوه 
گذشته‌اش را به دوش می‌کشد و در 

انتظار سرنوشتی نامعلوم است.

سینما لاله 
در قلب لاله‌زار، سینما لاله که 
قبلا »رکس« نام داشت، یکی 

از قدیمی‌ترین و پرخاطره‌ترین 
سالن‌های این خیابان بود. این 

سینما پس از سال‌ها فرسودگی و 
بی‌توجهی، سرانجام به‌طور کامل 
متروکه شد و امروز جز یک بنای 

در حال تخریب چیزی از آن باقی 
نمانده است.

 سینما شهرقشنگ
سینما »شهرقشنگ« در خیابان ولیعصر 
قرار داشت؛ سالنی که با معماری و فضای 

دلنشین خود، حقیقتا برازنده نامش 
بود و با فیلم‌های خانوادگی و کمدی‌اش 

شناخته می‌شد. این سینما پس از 
خاموشی، تغییر کاربری داد و اکنون 

بخشی از یک پاساژ تجاری است. دیگر 
خبری از پوستر فیلم‌ها نیست و نامش 

تنها در خاطره‌ها باقی مانده است.

 سینما اورانوس
در خیابان وحدت اسلامی )شاپور 

سابق(، سینما اورانوس یکی از مراکز 
مهم تفریحی برای مردم آن منطقه از 

تهران قدیم بود. این سینما هم نتوانست 
از موج تغییرات جان سالم به در ببرد 
و پس از تعطیلی، ساختمانش کاربری 

دیگری یافت و خاطراتش زیر غبار 
فراموشی مدفون شد.

سینما ری
در جنوب تهران و در محله امیریه، 

سینما ری مرکز فرهنگی و تفریحی 
اصلی ساکنان منطقه بود. این سینما 
که زمانی با فیلم‌هایش شور و هیجان 

را به محله می‌آورد، حالا به یک 
انبار بزرگ و متروک تبدیل شده که 

سکوت و فراموشی، تنها ساکنان 
دائمی آن هستند.

سینما کریستال
در تقاطع استراتژیک لاله‌زار و 

جمهوری، سینما کریستال روزگاری 
یکی از درخشان‌ترین نگین‌های 

این چهارراه فرهنگی بود. امروز اما 
از آن سالن پرهیاهو جز ساختمانی 

فرسوده که به محلی برای فروش 
لوازم صوتی و تصویری تبدیل شده، 

چیزی باقی نمانده و نامش تنها در 
حافظه سینمادوستان زنده است.

سینما تاج
در ابتدای خیابان لاله‌زار نو، سینما 
تاج با سردر باشکوهش خودنمایی 

می‌کرد. این سالن سینما که روزگاری 
میزبان جمعیت مشتاق بود، پس 

از تعطیلی به سرنوشت بسیاری از 
همسایگانش دچار شد و حالا به 

انباری برای فروشندگان ابزار و یراق 
تبدیل شده و تنها نامش بر سردر 

قدیمی آن باقی است.

سینما ادُئون
در خیابان سعدی، کمی آن‌سوتر 
از لاله‌زار، سینما ادئون با معماری 
خاص خود یکی از سالن‌های مهم 
مرکز شهر بود. این سینما پس از 

تعطیلی، سال‌ها متروک ماند و در 
نهایت ساختمان آن به محلی برای 

فروش لوازم الکتریکی و صنعتی بدل 
و صدای آپارات در آن برای همیشه 

خاموش شد.

سینما متروپل
سینما »متروپل« از پیشگامان اکران 

فیلم در قلب لاله‌زار و بخشی از 
حافظه »شانزه‌لیزه تهران« بود. این 

سالن پرشکوه در برابر تغییرات زمانه 
دوام نیاورد و امروز به فروشگاهی 

برای لوازم الکتریکی و لوستر تبدیل 
شده است؛ پایانی تلخ برای یکی از 
نخستین میزبانان رؤیا در پایتخت.

سینما آسیا
در یکی از مهم‌ترین تقاطع‌های 

پایتخت، یعنی چهارراه ولیعصر و 
جمهوری، سینما آسیا دهه‌ها پاتوق 

اصلی عشق فیلم‌ها بود. این سینمای 
بزرگ پس از تعطیلی، به یک مجتمع 

تجاری کوچک تبدیل شد و حالا 
ویترین فروشگاه‌ها جایگزین پرده 

عریض و صندلی‌های خاطره‌انگیز آن 
شده است.


